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موفقيت هاى يك جنبش

وقتى جهان نظاره گر بهار عرب بود، 
ــطينى هاى زيادى ردپاهاى انقلاب  فلس
ــه اول  ــوص انتفاض ــطين، به خص فلس
(خيزش توده اى1987) را در جان زيباى 
ــال مى كردند.  ــوان دنب انقلابى هاى ج
خانواده هاى فلسطينى سقوط رژيم هاى 
تونس و مصر را جشن گرفتند، نه فقط 
ــت مقاومت اعراب را  چون نويد بازگش
مى داد، جنبه دايمى آرمان فلسطينى كه 
ديكتاتورى هاى عربى سال هاى سال آن 
را ربوده بودند، بلكه چون در ضمن يادآور 
اين نكته بود كه فلسطين همچنان مردم 
را گردهم مى آورد، آنهايى را كه در  نقاط 
ــه بى عدالتى  ــان با هرگون مختلف جه

مبارزه مى كردند. 
ــترش  ــر گس ــه نظاره گ همچنان ك
ــتريت تا مادريد، از  انقلاب ها- از وال اس
ــتيم  ــياتل- بوديم مى توانس لندن تا س
ــدان التحريرى  ــطين را در هر مي فلس
ــرب نتيجه  ــى از بهار ع ــم. بخش ببيني
ــابق مصر در  ــتى كامل رژيم س همدس
ــتعمار اسراييل  ــغالگرى و اس تداوم اش
ــت؛ حركت هاى دانشجويى مصر در  اس
ــطين طى انتفاضه  ــتگى با فلس همبس
ــه مقدمات  ــال2000 از جمل دوم در س
مهم خيزش ژانويه2011 بود. بى عدالتى 
ناشى از اشغال، استعمار و اعمال آپارتايد 
ــد با حرص وآز  ــراييلى كاملا در پيون اس
شركت ها، تخريب محيط زيست، كاهش 
ــازى  ــجويى و خصوصى س بودجه دانش
ــت كه مردمان  ــتى اس خدمات بهداش
آمريكاى شمالى و اروپا به آن معترض اند. 
ــالانه ميلياردها دلار از بودجه  كاهش س
ــت عمومى و  ــلاح بهداش ــوزش، اص آم
ــكا براى  ــى در آمري ــات اجتماع خدم
حمايت از ماشين نظامى اسراييل، پيكار 
ــطينيان را به آرمان  ــوق فلس در راه حق
ــى در آمريكا  ــرى و عدالت اجتماع براب
ــت. «تحريم  و ديگر جاها پيوند زده اس
ــى» راهى را  ــى، اقتصادى، اخلاق سياس
براى ما گشوده تا زنجيرهاى جمعى مان 
ــال2005، يكسال  ــلانيم.  در س را بگس
ــه حكم كرد  ــه دادگاه لاه ــد از اينك بع
ديوار حائل كه در سرزمين هاى اشغالى 
ــده غيرقانونى است، جمع  ــاخته ش س
كثيرى از جامعه مدنى فلسطين با الهام 
از پيكار ضدآپارتايد در آفريقاى جنوبى، 
مردمان وظيفه شناس سرتاسرجهان را 
ــترده سياسى،  فراخواندند تا تحريم گس
اقتصادى، اخلاقى عليه اسراييل اعمال 
ــور همه جانبه  ــد.  رهيافت حق مح كنن
كارزار تحريم شايد مهم ترين خصيصه 
ــه  ــن رهيافت س ــه اي ــد. نمون آن باش
مطالبه اى است كه كارزار دارد: پايان دادن 
به اشغال فلسطين و بازگشت به مرزهاى 
ــناختن  ــش از 1967، به رسميت ش پي
ــهروندان فلسطينى،  حقوق اساسى ش
ــت فلسطينى هاى مهاجر.  و حق بازگش
اين مطالبات ستم اسراييل را به اشغال 
سرزمين هاى فلسطينى فرو نمى كاهد و 
ــته در حق همه مردم  بى عدالتى رواداش
ــطين را در نظر مى گيرد. 20سال  فلس
«فرآيند صلح» بى شرمانه اين حس غلط 
ــروز روز  ــى كه ام را القا كرده- احساس
ــت- كه فلسطينى ها فقط  هم غالب اس
ــتند كه در سرزمين هاى  مردمانى هس
ــغالى زندگى مى كنند و تنها ستمى  اش
ــطينيان روا  ــراييل در حق فلس كه اس
ــت.   اين امر موجب  مى دارد اشغال اس
فلسطينى ها  اكثريت  ــدن  حاشيه اى ش
ــا كه در  ــده، چه آنه ــان ش و حقوق ش
اسراييل ساكن اند و چه آوارگان؛ و اجازه 
ــراييل بى چون وچرا با سركوب  داده اس

غيرقانونى  و شديدتر قسر دربرود.
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«بى دى اس» چيست؟ 
تحريم اسراييل؛ تحريم توسعه طلبى در پناه قانون

از 1948 تا امروز اسراييلى ها در تكرارى متناوب فلسطينى ها را مى كشند 
ــرزمين را تمام كنند؛ اما فلسطين ادامه دارد. اين بار نيز پس از  تا كار اين س
ــته ها بالا گرفت و زمين وزمان با اخلاقى كردن كشتار  چندروزى كه آمار كش
فلسطينى ها آن را محكوم كرد، بنگاه هاى خبرى-تجارى در كنار آژانس هاى 
ــدان عمومى معذب»  ــكين «وج ــرى تمام تلاش خود را براى تس حقوق بش
ــانى آمار جنازه ها و مهم تر  ــتند. تلاش  آنها براى به روز رس جهانى به كار بس
ــتارها در منطقه و جهان، اعلام برائت از سياست  ــازى كش از آن، همسان س
انهدام و نسل كشى اسراييل در فلسطين است؛ به عبارت ديگر اعلام حمايت 
ــراييل. از اين رو، تصور اينكه جنگ و  ــعه طلبى سياسى- اقتصادى اس از توس
ــتار در غزه همچون جنايات ديگر در منطقه صرفا امرى دلخراش است  كش
شانه خالى كردن از پرسش هاى امرى اخلاقى در قبال مساله شر است و از آن 
مهم تر تقليل موضوعى سياسى به امرى صرفا اخلاقى. رابطه «انباشت اجساد» 
فلسطينى ها با توحش اسراييل فارغ از «اخلاق عرفى و روزمره» به لحظه تولد 
ــراييل در سال 1948 بازمى گردد؛ به جدال استعمار با مقاومت؛ به رابطه  اس
ــغال در پناه قانون. از سال 1967 كه اسراييل در مدت  توسعه استعمار و اش
شش روز، با اشغال نوار غزه و كرانه  باخترى و نيز بلندى هاى جولان توانست 
ــطين باقى مانده بود، اشغال كند، تا امروز كشتار براى توسعه  آنچه را از فلس
ــت انهدام و از همه مهم تر براى مالكيت زمين ادامه دارد.  ايدئولوژى و سياس
اگرچه حملات چندسال اخير، ديگر نيازى به دليل تراشى نه براى اسراييل و 
نه براى وجدان هاى معذب نداشت: آنها بمباران غزه به دست ارتش اسراييل 
ــتار غيرنظاميان را محصول جنبى و ناخواسته حمله به حماس اعلام  و كش
مى كنند، حال آنكه توسعه طلبى اقتصادى- سياسى براى تثبيت و جااندازى 
ايدئولوژى صهيونيسم تنها طرح اسراييل از 1948 تا امروز بوده است. از اين رو، 
همچون سال هاى گذشته زمان آن فرارسيده تا به دور از آمار روزانه كشتار و 

خونريزى درباره اين مساله انديشيد. 

ــراييل تشكيل شد كه حمايت  ــال 2005 كمپينى براى تحريم اس در س
بيش از 170نهاد سياسى - مدنى را با خود به همراه داشت. همراه با فراخوانى 
ــى، اقتصادى،  ــش BDS (كارزار تحريم سياس ــن گام پيدايش جنب كه اولي
ــراييل كليد خورد.  ــم فرهنگى و آكادميك اس ــراييل) بود، تحري اخلاقى اس
ــكل گرفت كه بيشتر  ــى گروهى از فعالان صلح يهودى ش BDS با هم انديش
ــورهاى مختلف اروپايى بودند. نخستين فراخوان براى  ــنفكران كش آنها روش
ــس از آنكه دادگاه  ــال پ ــد، يك س تحريم فراگير در 9 ژوييه 2005 صادر ش
ــغالى فلسطينيان را غيرقانونى اعلام  ــراييل در اراضى اش لاهه ديوار حائل اس
كرد. اين جنبش در واكنش به بى اعتنايى اسراييل نسبت به اين اعلان شكل 
گرفت. بر همين اساس جنبش BDS، با مبارزه اى عليه بى اعتنايى اسراييل 
به تعهدات بين المللى آغاز به كاركرد و درنهايت خواستار تحريم و خوددارى 
از سرمايه گذارى در اسراييل شد. در اين فراخوان، اسراييل با آفريقاى جنوبى 
دوره آپارتايد مقايسه شده. اين جنبش براى آزادى فلسطين تشكيل شده و 
سلاح آن «تحريم» است. كارزار تحريم از مصرف كنندگان مى خواهد محصولات 
ساخت اسراييل را نخرند. آنها فهرستى از محصولات - از ميوه و سبزى تا دارو و 
لوازم آرايشى - ساخت اسراييل را در اروپا منتشر كرده اند كه مشمول تحريم اند. 
ــت از مديران  ــراييل، درخواس ــات علنى برضد كالاهاى اس همچنين تبليغ
ــگاه ها براى نفروختن اين اجناس در دستور كار فراخوان بوده و هست.  فروش
بسيارى از كالاهايى كه برچسب اسراييلى دارند در شهرك هاى يهودى نشين 
در اراضى اشغالى توليد مى شوند.  كارزار «تحريم سياسى، اقتصادى و اخلاقى 
اسراييل» خواسته هاى روشنى دارد: 1- پايان دادن به اشغال و استعمار اراضى 
ــهروندان  ــطينى و عربى و تخريب ديوار حائل 2- تضمين برابرى تام ش فلس
فلسطينى در اسراييل 3- احقاق حقوق پناهندگان فلسطينى براى بازگشت 
به خانه و مايملك خود، چنانكه در قطعنامه 194 مجمع عمومى سازمان ملل 
ــده است. اين خواسته ها همچنان زنده است. كارزار  متحد به صراحت قيد ش
تحريم بر اين باور است كه تحريم هاى اقتصادى مى توانند اسراييل را مجبور 
كند به تعهدات خود در چارچوب قوانين بين المللى عمل كند.  سال گذشته 
ــت وزير اسراييل، در سخنرانى سالانه  خود در «آيپك»  بنيامين نتانياهو، نخس
بارها از جنبش BDS نام برد. او جنبش تحريم را به مثابه «تهديد استراتژيك» 
ــراييل توصيف كرد. از اين رو، موضوع اصلى نه صرفا دعوت به تحريم  براى اس
در برابر سياست هاى توسعه طلبانه و نژادپرستانه، بلكه دعوا بر سر شدت تحريم 
است. اگرچه جنبش BDS هنوز بر اين باور است كه اتحاديه اروپا، چنان كه 
بايد، گامى مهم بر نداشته است. در همين رابطه سفير اتحاديه اروپا در اسراييل، 
در پيغامى به رهبران اسراييل گفته است: «اگر دولت هاى اتحاديه اروپا راه حلى 
ــراييل  ــب براى رفع اين درگيرى بيابند، بى ترديد، پيمان ويژه اى با اس مناس
خواهد بست.» آنها مى كوشند با تفاوت گذاشتن ميان اقتصاد اسراييل و اقتصاد 
منطقه  اشغالى، نهايت «تدبير» خود را با پيش كشيدن اين دوگانه مضحك در 
فرآيند تحريم به كار بندند، در حالى كه اتحاديه اروپا تمام تلاش خود را به كار 
بسته تا اسراييل را به ميز مذاكره بازگرداند، جنبش BDS بر شروط فراخوان 
ــت. از اين رو، مساله اصلى، مخالفت و مقاومت در برابر تلاشى  خود پايبند اس
ــت كه به بهانه امنيت اسراييل به تثبيت توسعه طلبى سياسى-اقتصادى  اس
اسراييل و نفى حقوق فلسطينى ها منجر مى شود: يعنى همانا مقاومت در برابر 

«توسعه طلبى در پناه قانون». 
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در دوم اوت سال 2009، پليس اسراييل پس از آنكه بخشى از محله عرب نشين 
ــيخ جراح» را در شرق بيت المقدس قرق كرد، دو خانواده بزرگ فلسطينى را كه  «ش
بيش از 50 تن بودند از خانه هاى شان بيرون راند و به شهرك نشينان يهودى اجازه 
ــده سكنى كنند. اگرچه پليس اسراييل براى  داد تا بلافاصله در خانه هاى تخليه ش
توجيه عمل خود به حكم ديوانعالى كشور استناد كرد، راست اين بود كه خانواده هاى 
ــده عرب بيش از 50 سال در آن محل زندگى كرده بودند. اين واقعه كه تا  اخراج ش
ــر جهان را به خود جلب كرد در  ــتثنايى بود و توجه رسانه هاى سراس حدودى اس
حقيقت جزيى از فرآيند بس كلان ترى است كه عمدتا ناديده گرفته شده و مغفول 
ــال پس از آن واقعه، چيز زيادى عوض نشده است. در 16 اكتبر  ــت.  دوس مانده اس
سال 2011 اسراييل اعلام كرد قصد دارد 2600 خانه جديد در جنوب بيت المقدس 
ــازمان ملل، اتحاديه اروپا و بريتانيا.  احداث كند، آن هم با وجود مخالفت قانونى س
ــود، نه تنها بخش عرب نشين شهر از ساير مناطق اشغال شده  اگر اين طرح اجرا ش
كرانه باخترى جدا خواهد شد بلكه تمامى فرصت ها براى تشكيل يك دولت پايدار 
ــطينيان سخت آسيب  خواهد  ــطينى بر باد خواهد رفت و زندگى روزمره فلس فلس
ديد. نتيجه مثل روز روشن است: اسراييل اگرچه در مقام سخن از راه حل تشكيل 
ــت كه راه حل دو دولت  ــغول ايجاد وضعيتى در محل اس دو دولت دم مى زند، مش
ــكيل  ــى را تش ــى سياس را در عمل محال خواهد كرد. رويايى كه زيربناى اين مش
مى دهد به بهترين وجه در ديوارى تجسم يافته كه محل اسكان شهرك نشينان را 
ــهر فلسطينى واقع در تپه مجاورى در كرانه باخترى جدا مى كند. روى طرف  از ش
اسراييلى ديوار، تصويرى از نواحى روستايى و فضاى سبز آن سوى ديوار نقاشى شده 
است -البته بدون شهر فلسطينى: در اين تصوير، چيزى به جز طبيعت، چمنزار و 
دارودرخت به چشم نمى خورد. آيا اين ناب ترين شكل تصفيه قومى نيست: تصوير 
فضاى آن سوى ديوار، به صورتى كه بايد باشد، فضايى خالى، بكر و دست نخورده كه 

چشم در راه شهرك نشينان است؟ 
ــرافى گرى در عرصه فرهنگ  ــاس تجمل گرايى و اش ــد گاهى در لب اين فرآين
ــود. در 28 اكتبر 2008، ديوان عالى  (cultural gentrification) 1 ظاهر مى ش
كشور اسراييل حكم كرد كه مركز سيمون ويزنتال2 مى تواند پروژه اى را كه از ديرباز 
به دنبال اجرايش بود، يعنى احداث «مركز دفاع از كرامت انسانى» را آغاز كند- احداث 
ــط  ــه انگيز در وس ــاهل» (museum of tolerance) در محلى مناقش «موزه تس
بيت المقدس. اين موزه اكنون در دست احداث است. فرانك گرى (و چه كسى جز 
او؟) 3، تا زمانى كه در سال 2010 از پروژه كناره گرفت، مامور شد تا مجموعه به هم 
پيوسته و بزرگى از بناها را طراحى كند،  مشتمل بر يك موزه همگانى، موزه اى ويژه 
كودكان، يك سالن تئاتر، مركز همايش ها، كتابخانه ، نگارخانه، سالن هاى سخنرانى، 
كافه ترياها و چه  و چه. طبق ادعاى كارفرمايان، هدف از ساخت اين موزه اشاعه آداب 
ــز در ميان بخش هاى گوناگون جامعه يهوديان و در بين  ــى و رابطه احترام آمي مدن
اديان و مذاهب مختلف بود- و تنها مانع تحقق اين هدف (كه البته به لطف حكم 
ديوان عالى كشور مرتفع شد) اين بود كه محل احداث موزه تا سال 1948 گورستان 
اصلى مسلمانان در بيت المقدس بود (جماعت مسلمانان بيت المقدس به ديوان  عالى 
شكايت بردند كه ساخت موزه مايه هتك  حرمت گورستان خواهد شد، زيرا به طورى 
كه گفته مى شد حاوى استخوان هاى مسلمانانى بود كه در خلال جنگ هاى صليبى 
در قرن هاى دوازدهم و سيزدهم جان باخته بودند.) اين لكه سياه به طرز شگفت آورى 
ــت پنهان اين پروژه مدعى تقريب اديان و مذاهب را برملا مى كند: اين موزه  حقيق
ــت براى تجليل از تساهل و تسامح، مكانى كه درهايش به روى همگان  مكانى اس
ــراييلى كه قربانيان خفته در گور تعصب و  ــوده است... اما زيرسايه گنبدى اس گش
عدم تساهل و تسامح را ناديده مى گيرد- توگويى براى خلق فضاى مداراى راستين، 

كمى عدم  مدارا ضرورت دارد. 
معناى اين همه چيست؟ براى پى بردن به معناى واقعى اخبار، گاهى كافى است 
ــرى را با همديگر بخوانيم -معنا از بطن همين پيوند بيرون  ــوان مجزاى خب دو عن

ــد، همچون جرقه اى كه بر اثر اتصالى كردن يك مدار الكتريكى پديد مى آيد.  مى آي
ــپتامبر 2011، اوباما از درخواست فلسطينيان براى عضويت در سازمان  در 21 س
ــح از راه امضاى بيانيه و صدور  ــزد كرد كه «صل ملل انتقاد كرد و به جهانيان گوش
ــد. » كمتر از يك هفته پس از آن، در  ــازمان ملل حاصل نخواهد ش قطعنامه در س
27سپتامبر، اسراييل اعلام كرد كه مى خواهد 1100 واحد مسكونى جديد در جنوب 
ــل از 1967) احداث كند و  ــهر تا قب ــدس (يعنى بيرون از مرزهاى آن ش بيت المق
مجموعه چهارعضوى جهان امروز - آمريكا، اتحاديه اروپا، سازمان ملل و روسيه - تنها 
از طرفين منازعه درخواست كردند باز پاى ميز مذاكره بيايند و «از ارتكاب اقدامات 

تحريك آميز بپرهيزند»، بى آنكه از توقف شهرك سازى ذكرى به ميان آرند. 
ــت بگذارند تا اراضى كرانه  ــطينيان بايد همين طور دست روى دس پس آيا فلس
ــت  ــود؟ هنگامى كه ليبرال هاى صلح پرس ــان خارج ش باخترى روزبه روز از چنگش
اسراييلى كشمكش خود با فلسطينى ها را در قالبى «متقارن» و خنثى جلوه مى دهند 
ــتند كه دست رد روى سينه  و تصديق مى كنند كه در هر دو طرف افراطيونى هس
صلح مى گذارند و حرف هايى از اين قبيل، بايد سوال ساده اى مطرح كرد: وقتى در 
تراز بى واسطه وقايع سياسى- نظامى در خاورميانه هيچ خبرى نيست (يعنى زمانى 
كه هيچ تنشى، حمله اى و مذاكره اى در كار نيست)، چه خبر شده است؟ آنچه در 
خاورميانه جريان دارد فرآيند آهسته و پيوسته تصرف اراضى فلسطينى ها در كرانه 
ــت: مسدودكردن تدريجى شريان هاى اقتصاد فلسطين، تكه تكه كردن  باخترى اس
ــهرك هاى جديد، واردآوردن فشار بر كشاورزان  ــرزمين فلسطينى ها، احداث ش س
فلسطينى  تا زمين هاى خود را ترك گويند (از آتش زدن محصولات و هتك حرمت 
مذهبى تا كشتن افراد) و همه اينها به پشتوانه شبكه مخوف و مرموزى از مقررات 
قانونى به سياق جهان داستان هاى كافكا. سارى مكديسى4 در كتاب «خروجى داخلى 
فلسطين: اشغال هرروزه» توصيف مى كند كه اگرچه اشغال كرانه باخترى به دست 
اسراييلى ها در نهايت به اتكاى نيروهاى مسلح پياده مى شود، راست آن است كه اين 
ــت: قالب هاى اصلى آن برگ هاى  ــغال از راه مقررات ادارى و ديوانى» اس فرآيند «اش
ــت، قباله و بنچاق، سندهاى مالكيت، كاغذهاى اجازه اقامت و ديگر انواع  درخواس
ــت. در اين روند مديريت ميكروسكوپى زندگى هر روزه است  پروانه و اجاره نامه اس
كه اسراييلى ها فرآيند آهسته اما پيوسته توسعه اراضى خود را تداوم مى بخشند: هر 
فلسطينى براى تك تك كارهايى كه مى خواهد بكند، بايد درخواست مجوز كند، براى 
ترك خانه و خانواده  اش، براى كشت زمين خودش، براى حفر يك چاه، براى رفتن به 
سر كار، رفتن به مدرسه، بيمارستان و... بدين سان فلسطينى هاى متولد بيت المقدس 
ــتن در آنجا محروم مى شوند، از نان خوردن مى افتند، از اخذ  يك به يك از حق زيس
مجوز  سكونت و پروانه خانه سازى بازمى مانند و قس على هذا. فلسطينى ها غالبا از 
كليشه مساله دار نوار غزه به منزله «بزرگ ترين اردوگاه كار اجبارى جهان» استفاده 
ــكل خطرناكى به حقيقت نزديك  ــد – ولى اين نامگذارى رفته رفته، به ش مى كنن
ــت كه تمامى حرف هاى انتزاعى در «ستايش و  ــود. اين واقعيت بنيادينى اس مى ش
ــرم آور و رياكارانه مى سازد. اسراييل به وضوح درگير فرآيندى  پرستش صلح» را ش
آهسته و نامريى شده است كه رسانه ها آن را به روى خود نمى آورند، قسمى حفارى 
ــك روز جهان از خواب غفلت  ــرانجام، ي زيرزمينى به كردار موش هاى كور – و س
برخواهد خاست و درخواهد يافت كه ديگر نشانى از كرانه باخترى فلسطينى ها برجا 
ــرزمين بالكل از «لوث» وجود فلسطينى ها پاك شده: آن روز  ــت و اين س نمانده اس
ــت. نقشه كرانه باخترى فلسطينى  چاره اى جز پذيرفتن اين واقعيت نخواهيم داش

همين حالا هم به مجمع الجزايرى هزارپاره مى ماند. 
بعضى وقت ها مسوولان اسراييل كوشيده است جلوى زياده روى هاى اسراييلى ها 
ــتور تخليه بعضى از  ــى در اواخر 2008 دس ــد زمانى كه ديوان عال ــرد، مانن را بگي
ــاكنان غيرقانونى كرانه باخترى به  ــهرك ها را صادر كرد، زمانى كه حمله هاى س ش
كشاورزان فلسطينى رويدادى هرروزه شده بود. اما همان طور كه بسيارى از ناظران 
همان زمان گوشزد كردند اين اقدامات حداكثر تمهيدهايى نيم بند و اكراه آميز براى 
تعديل سياستى بود كه، در ترازى عميق تر، همان سياست درازمدت اسراييل است 
كه عهدنامه و پيمان هاى بين المللى امضاشده توسط خود اسراييل را به طور گسترده 
ــهرك ها و  ــرعت پروژه احداث ش نقض مى كند. نتانياهو با تمام قوا و با حداكثر س
آبادى هاى غيرقانونى را پيش مى برد، آن هم با وجود محكوميت گسترده بين المللى. 
ــا اين است: ما درست  ــينان غيرقانونى به مقامات اسراييل اساس پاسخ شهرك نش

ــر، پس به چه حقى ما را  ــما مى كنيد، فقط علنى ت همان كارى را مى كنيم كه ش
ــخ اساسا اين است: صبور باشيد، عجله كار شيطان است؛  محكوم مى كنيد؟ و پاس
ــت همان كارى را مى كنيم كه شما مى خواهيد، فقط به شيوه  اى معتدل تر  ما درس
ــال 1949تا به الان ادامه  ــتانى است كه از س ــد اين داس و مقبول تر. به نظر مى رس
داشته است: اسراييل با آنكه شروط صلح پيشنهادى جامعه بين المللى را مى پذيرد، 
گمان مى كند كه نقشه صلح پياده نخواهد شد. شهرك نشينان ددمنش گاهى آدم 
ــارد واگنر مى اندازند: همو كه  ــه ياد برونهيلد در پرده آخر اپراى «والكوره» ريش را ب
ــته و  ــرزنش مى كند كه چرا فرمان صريح خودش را زير پا گذاش اگرچه وُتان5 را س
ــد حمايت كرده، اما با اين كار فقط ميل حقيقى خود وتان را برمى آورد،  از زيگمون
ــار نيروهاى خارجى مجبور شده از ميل خود چشم بپوشد. به  چرا كه وتان زير فش
همين قياس مى توان گفت شهرك نشينان غيرقانونى فقط به ميل حقيقى اسراييل 
عمل مى كنند كه به علت فشار جامعه بين المللى مجبور شده از ميل خود چشم 
بپوشد. اسراييل با آنكه زياده روى هاى آشكارا خشونت بار شهرك نشينان «غيرقانونى» 
را محكوم مى كند، شهرك هاى «قانونى» جديدى در كرانه باخترى تاسيس مى كند 
ــدودكردن شريان هاى اقتصاد فلسطينى ها و ديگر سياست هاى  و همچنان به مس
قساوت آميز خود ادامه مى دهد. كافى است نظر كوتاهى بيندازيد بر نقشه دستخوش 
تغيير شرق بيت المقدس، آنجا كه حلقه محاصره به گرد فلسطينى ها به تدريج تنگ و 
تنگ تر مى شود و فضاى زيست شان شقه شقه مى گردد. محكوم ساختن خشونت هاى 
ــطينى ها مساله حقيقى را كه همانا خشونت «دولتى» است  غيردولتى در حق فلس
لاپوشانى مى كند؛ محكوم نمودن اسكان هاى غيرقانونى بر غيرقانونى بودن اسكان هاى 
ــت كه تيغ دولب «صداقت» غيرجانبدارانه  ــرپوش مى گذارد. در اين جاس قانونى س
ــور اسراييل كه اين همه تحسين شده است برملا مى شود: ديوان  ديوان عالى كش
عالى گاه به گاه حكم هايى به نفع فلسطينى هايى كه زمين ها و خانه هاشان مصادره 
شده صادر مى كند و اخراج ايشان از خانه و كاشانه شان را غيرقانونى مى خواند اما با 

اين كار، قانونى بودن اكثر موارد باقى مانده را تضمين مى كند. 
و براى اجتناب از هر گونه بدفهمى، بايد بگوييم در نظرگرفتن و به حساب آوردن 
ــا «همدلى» با اقدامات ناموجه و  ــه اين حقايق به هيچ وجه به معناى «تفاهم» ي هم
نابخشودنى تروريست ها نيست. بر عكس، تنها بر پايه ملاحظه حقايق فوق است كه 

مى توان به دور از تزوير و ريا حمله هاى تروريستى را محكوم كرد. 
* اين مقاله پيش از حمله اخير اسراييل به نوار غزه نوشته شده است. 

پى نوشت ها: 
ــى نيست.  1. تركيب cultural gentrification قابل ترجمه دقيق به فارس
ــه در بريتانياى قديم به ملاكان  ــده ك ــاخته ش فعل gentrify از واژه gentry س
 gentrify ــد و توسّعا به طبقه مرفه يا متمولان و دولتمندان. اما فعل گفته مى ش
ــازى يا مرمت ساختمان ها براى سكونت طبقه مرفه  ــازى به فرآيند نوس در شهرس
ــود. gentrification در عرصه فرهنگ معنايى نظير «تجمل گرايى»  گفته مى ش
در تداول فارسى دارد: يعنى نوسازى فضاى فرهنگى مطابق با پسند اشراف و اقشار 
پردرآمد جامعه. در محله هايى كه به اصطلاح gentrified مى شوند، ساكنان فقيرتر 
و محروم تر ماقبل «نوسازى» كه قادر به پرداخت كرايه ها و ماليات هاى افزايش يافته 

نيستند ممكن است از محل سكونت خود اخراج شوند. 
2. يا زيمون ويزنتال: سازمان بين المللى و حقوق بشرى كه خود را مدافع امنيت 
يهوديان در سراسر جهان مى داند و به ادعاى خود مى كوشد درس هاى هالوكاست 
ــى بود و از نجات يافتگان  ــل هاى بعدى انتقال دهد. زيمون ويزنتال اتريش را به نس
هالوكاست. پس از جنگ دوم، او به اصطلاح به شكار و شناسايى نازى ها مشغول شد. 

ويزنتال معمارى خوانده بود و در سال 2005 درگذشت. 
ــهير آمريكايى-كانادايى كه والدينش از يهوديان لهستانى بودند. او  3. معمار ش
را يكى از مهم ترين معماران زنده دنيا مى شمارند و بسيارى از كارهايش در سطح 

بين المللى به عنوان جاذبه هاى توريستى شناخته مى شود. 
ــى دارد و كتاب هايى درباره  ــطينى و لبنان ــد ادبى آمريكايى كه تبار فلس 4. ناق

امپرياليسم، ويليام بليك و فلسطين در كارنامه دارد. 
5. در اديان چندخدايى آلمانى ها و انگلوساكسن ها، وتان يا ودن (Woden) يكى 
از مهم ترين خدايان است. كلمه چهارشنبه (Wednesday) در زبان انگليسى به 

نام اين خدا ناميده مى شود. 

ــى بوده ام. در  ــم زندگى ام را يك فعال سياس بخش اعظ
تمام اين سال ها، عميقا باور داشته ام كه واقعيت تحمل ناپذير 
ــراييل و فلسطين تنها از درون است كه  و غيرقابل قبول اس
ــيده ام تا  ــد تغيير كند. به همين دليل بى وقفه كوش مى توان
ــان در اين  ــازم كه سياست ش جامعه يهوديان را متقاعد س
ــتباه و فاجعه بار بوده است. همچون  ــرزمين از اساس اش س
بسيارى ديگر، گزينه هاى پيش روى من نيز معلوم بودند: يا 
مى بايست به روند اعمال سياست از بالا مى پيوستم، يا اينكه 

اين گونه سياست را از پايين متحول مى ساختم. 
براى يك فعال سياسى، درك اين نكته كه تغيير از درون 
ــت غيرقابل حصول نه تنها از فرآيندى سياسى يا  امرى اس
فكرى نشأت مى گيرد، بلكه بيش از هر چيز پذيرش واقعيت 
شكست است. و همين ترس از سرخوردگى ناشى از شكست 

بود كه مرا تا مدت ها از اتخاذ موضعى روشن بازمى داشت. 
پس از 30سال فعاليت سياسى و پژوهش تاريخى متقاعد 
شدم كه موازنه قدرت در فلسطين و اسراييل هرگونه امكان 
ــراييلى را در آينده اى معلوم  ــر درون جامعه يهودى اس تغيي

ــازد. شايد كمى دير باشد، اما متوجه شدم كه  منتفى مى س
ــت ويژه يا يك دولت خاص نيست،  مساله صرفا يك سياس
بلكه اين مساله عميقا در شالوده ايدئولوژيكى ريشه دارد كه 
ــراييل در خصوص فلسطين و فلسطينيان  به تصميمات اس
ــد. پيش تر در جايى ديگر  ــكل مى بخش از 1948 تاكنون ش
ــتعمارگرى و ناسيوناليسم  اين ايدئولوژى را آميخته اى از اس

رمانتيك توصيف كردم. 
امروزه، اسراييل دولتى مستعمره نشين و استعمارى است 
كه هيچ تمايلى به تغيير يا مصالحه ندارد، و بر آن است تا به هر 
وسيله اى كه شده هرگونه مقاومت در برابر نظارت و قدرت اش 
ــطين تاريخى درهم بكوبد. با آغاز پاك سازى نژادى  را در فلس
80درصد فلسطين در 1948، و اشغال اسراييل بر 20درصد 
ــراييل در  ــطينيان اكنون در اس ــده در 1967، فلس باقى مان
زندان هايى مهيب و نواحى محاصره شده گرفتار آمده اند و به 
واسطه سياست هاى تبعيض گرايانه از يهوديان جدا شده اند. 
با اين وجود، ميليون ها پناهنده فلسطينى در سرتاسر جهان 
به هيچ طريقى نمى توانند به خانه و كاشانه شان بازگردند، و 

جملگى تلاش هاى داخلى براى به چالش كشيدن اين شالوده 
ايدئولوژيك، اگر نگوييم كاملا از بين رفته اند، بسيار كم رمق 
شده اند. دولت مستعمره نشين اسراييلى نيز به استعمار بيشتر 
و ريشه كن كردن مردم بومى فلسطين همچنان ادامه مى دهد. 
ــلما اسراييل يك مورد سرراست براى مطالعه درباب  مس
ــود، و همچنين راهكارهاى  ــتعمارگرى محسوب نمى ش اس
ــاله يك كشور  ــغال 1967 يا مس ــده در رابطه با اش ارايه ش
ــطينى به عنوان يك كل را نمى توان به سادگى گونه اى  فلس
ــيارى از پروژه هاى  ــرد. برخلاف بس ــتعمارزدايى تلقى ك اس
ــچ متروپليس  ــم واجد هي ــان صهيونيس ــتعمارى، جري اس
ــت، و از آنجايى كه تاريخ آن به پيش از  مشخصى نبوده اس
ــتعمار بازمى گردد، توصيف آن در اين قالب ممكن  عصر اس
ــوق به دو دليل  ــد. ليكن پارادايم هاى ف ــت نابهنگام باش اس
همچنان ارتباطى نزديك با اين وضعيت دارند. نخست اينكه 
تلاش هاى ديپلماتيك صورت گرفته از 1936 تاكنون و فرآيند 
برقرارى صلح (كه از 1967 شروع شده) تنها روند رو به رشد 
اسكان و شهرك سازى اتباع اسراييل در فلسطين را سرعت 

بخشيده است؛ اسكان اتباع اسراييل در 1936 صرفا كمتر از 
ــطين را شامل مى شد، در حالى كه اكنون به  10درصد فلس
بيش از 90درصد از كشور امروزى تسرى يافته است. بنابراين 
به نظر مى رسد پيام دلالان صلح (كه عمدتا از 1970 به بعد 
آمريكايى ها هستند) اين است كه صلح تنها زمانى قابل حصول 
است كه هيچ گونه محدوديت قابل توجهى بر اسكان يهوديان 
يا مستعمره نشينان اعمال نشود. درست است كه مهاجران 
ــده در غزه يا ديگر  ــهرك هاى ساخته ش يهودى متناوبا از ش
ــده اند، اما اين هيچ تغييرى در چارچوب كلى  جاها رانده ش
ــتعمارگرايانه، آن هم با همه خشونت هاى هرروزه  نظارت اس
سيستماتيك اش، در تضييع حقوق انسانى و شهروندى ايجاد 
ــت. مادامى كه سياست هاى موجود (يعنى اشغال،  نكرده اس
ــركوب و تضييع حقوق) در قالب توافق بر صلحى فراگير  س
بسته بندى و توسط فلسطينيان مطيع و متحدان عربشان ارايه 
شوند، اشغال كرانه باخترى و نوار غزه، سركوب فلسطينيان 
داخل اسراييل و به رسميت نشناختن حق پناهندگان براى 

بازگشت به كاشانه شان ادامه خواهد داشت. 
ــت موجود را با عينك  ــن دليل كه تامل در وضعي دومي
استعمارگرى و ضداستعمارگرى توجيه مى كند اين است كه 
نگاه فوق به ما اجازه مى دهد تصويرى جديد از علت وجودى 

فرآيند كنونى به دست دهيم. 
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